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به‌رغــم حســی کــه داشــتم 
می‌دانستم باید راهی شوم. در جدال 
با همین حس‌ام بودم که باعث شد 
نتوانم مثل همیشــه چمدانم را سر 
فرصت و حوصله ببندم و چهار صبح 
و تنها سه ساعت مانده به آغاز سفرم 
بود که بالاخره چمدانم را با جدال و 
تلاش فراوان آماده کردم و ســاعت 

هفت صبح راهی شدم.
من حرکتم را از رشــت شــروع 
کرده بودم و از رشــت هر روزه تنها 
یک اتوبوس در ســاعت هشت شب 
به مقصد کرمانشاه هست. بنابراین 
به قزوین رفتم و از این شهر به سمت 

کرمانشاه ادامه‌ مسیر دادم.
تمام مسیر به این فکر گذشت که 
چه اتفاقاتی را در شهر مقصد تجربه 
خواهم کرد و حدودا نه شب بود که 

به کرمانشاه رسیدم.
اولین برخوردم با مردم این شهر 
راننده تاکســی‌ای بود که قرار بود 
من را به محل اقامتم برســاند و به 
محض اینکه متوجه شد اولین سفرم 
به شهر اوســت، خوش‌آمد گرمی 
گفت و تــا حد زیادی از اســترس و 

نگرانی‌هایم کم کرد.
اولیــن روز حضــورم بــا آغاز 
گردهمایی همراه بود و گشت‌های‌ 

ما از تکیه معاون‌الملک آغاز شد.
تکیه معاون‌الملک بنایی اســت 
مربوط به دوره قاجار که با کاشیکاری 
و آیینه‌کاری‌هــای بی‌نظیرش دل 
هــر بازدید‌کننــده‌ای را می‌برد. به 
گفته کارشناســان میراث فرهنگی 
کرمانشــاه کاشــی‌های برجسته و 
نیمه برجســته با نقوش بسیار زیبا 
و رنگ‌هــای صد در صــد طبیعی 
که در این بنا بــه کار رفته در جهان 
بی‌همتاســت. تصاویــری کــه بر 
روی کاشــی‌ها حک شــده شامل 
صحنه‌هایــی از غــزوات حضرت 
محمــد )ص(، نبردهــای امــام 
علــی )ع(، حوادث کربــا، تصاویر 
ســاطین باســتانی ایران از جمله 
پادشاهان هخامنشی و تصاویری از 
تخت‌جمشید است که در نوع خود 

بی‌نظیر است.
بعــد از تکیــه معاون‌الملک از 

روستای هدف گردشگری و زیبای 
»شمشــیر«بازدید کردیم و ناهار را 
در روستا و منطقه پاوه صرف کردیم.

بعد از نهار به ســمت غار بسیار 
زیبای قوری قلعــه حرکت کردیم. 
این غار آبی یکی از غارهای بســیار 
زیبای ایران اســت و به دلیل قدمت 
آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

هست.
هوا رو بــه تاریکــی می‌رفت و 
حکایت از آن داشــت که خیلی زود 
دومین شب حضور من در این استان 

فرا رسیده است.
برای شــام و ســپس استراحت 
به کرمانشاه برگشــتیم. در ضیافت 
شامی که با خورشت خلال ترتیب 
داده بودند و در واقــع افتتاحیه این 
سفر کاری بود بعد از هم‌ فکری قرار 
بر این شــد تا برای مردم زلزله‌زده، 

هرچند کوچک کاری کنیم.
روز دوم به روستای پاتاق رفتیم 
و بازدید‌های خودمــان را از »زیج 
منیژه« آغــاز کردیم. زیــج منیژه 
قلعه‌ای اســت مربوط بــه دوره‌ی 
ساســانی که از تالاری نسبتا بزرگ 
با تعداد زیادی راهرو تشکیل شده. 
فضــای تــالار تاریک اســت و نور 
خورشــید از ورودی این راهروها و 
همچنین نورگیرهای روی ســقف 
به داخل می‌تابید. درحال قدم زدن 
میان این تالارها بــودم که صدای 
سازی طنین‌انداز شد. به طرف صدا 
حرکت کردیم و متوجه شدیم یکی 
از نوازندگان ساز دیوان شهرستان 
سرپل ذهاب، سورپرایز این قسمت 
از بازدیدهــای ما بــوده و برایمان 

شعرهای کردی خواند و نواخت.
سپس به مســجد روستا رفتیم. 
طبق اعلام قبلی که میزبانانمان به 
روســتا کرده بودند قرار بر این شده 
بود تا روســتاییان شــیرینی و آش 
محلی بپزند تا ما با خرید از آن‌ها هم 
از خوراکی‌های محلی بچشیم و هم 
به اقتصاد این خانوارهای زلزله‌زده 
کمکی شده باشد. پس این گونه شد 
که ما برای اولین بار با کلوچه بژی و 
آش ترخینه آشنا شدیم و الحق که 
بعد از بازدیــد از آن فضای تاریخی 
 و عجیب ایــن خوراک خوشــمزه 

عجیب چسبید.
بعد از زیج منیژه وارد شهر سرپل 
ذهاب شــدیم و علارغم تلاشمان 

برای حفــظ روحیه و امیــد دادن 
اشک‌هایمان بی‌اختیار جاری می‌شد 
از شهری که سرتاسر چادرپوش شده 
بود و خانه‌هایی که دیگر برای اسکان 
محل امنــی به خاطر پــس لرزه‌ها 
نبودند. اما بر خلاف توقع و انتظارمان 
شــهر برای میزبانی از ما آماده بود! 
بنرهای خوش‌آمدی کــه برایمان 
در شهر نصب کرده بودند و میزبانی 
ناهاری که ترتیب داده بودند.... همه 
و همه مــا را مبهوت بخشــندگی و 
میهمان‌نوازی بی‌نظیــر مردم درد 
کشــیده‌ی کرد می‌کرد. با هر کدام 
از اهالی این شهر صحبت می‌کردیم 
می‌گفتند ماه‌هاست که رنگ خوشی 
و لبخنــد را ندیده‌انــد و حضور ما و 
میزبانی از ما بهانه‌ای شد برای آنکه 
حتی برای یک روز غم‌هایشــان را 
فراموش کنند و حس خوب داشته 
باشــند ازاینکه می‌تواننــد میزبانِ 
میهمان باشند و از او پذیرایی کنند.

در سر پل ذهاب از سنگ نگاره‌ی 
باستانی آنوبانی‌نی بازدید کردیم و 
در حاشیه این بازدید شش کانکس 
که در شــب افتتاحیــه هزینه‌اش 
جمع‌آوری شــده بــود و همچنین 
چنــد چرخ‌خیاطــی بــرای زنان 
سرپرســت خانوار اهدا شد. مراسم 
ناهار با اجرای موسیقی »چمری« که 
موسیقی‌ایست در مدح عزیز از دست 
رفته برگزار شد و سپس به سمت کاخ 
خسرو در شهرســتان قصر شیرین 

ادامه مسیر دادیم.
اطــراف کاخ پــر از زمین‌های 
نخلســتان خرما بود و قــدم زدن 
میان کاخی که خســرو پرویز برای 
همســرش شیرین ســاخته بود پر 
از خیال و تصــور در لا به لای عصر 

ساسانی بود.
بعد از کاخ خســرو به سمت مرز 
خسروی رفتیم و ســپس از یادمان 
شــهدای مرصاد بازدیدی به عمل 
آوردیم و در آخر برای اســتراحت 
بــه کرمانشــاه بازگشــتیم و این 
 شــب با دیدن رقص زیبای کردی 

به پایان رسید.
روز ســوم آغــاز شــده بــود و 
می‌دانســتیم قرار اســت روز مهم 
و با شــکوهی باشــد. یک تیم چند 
نفره تشــکیل دادیم و وقتی ســایر 
میهمانان سرگرم ســایر برنامه‌ها 
بودند ما بــه بیســتون رفتیم. هوا 

هنوز خنکــی و تازگــی اول صبح 
را داشــت و تصمیم گرفتــم قبل از 
شــروع کار از مجموعه بیســتون 
بازدید و عکاســی کنــم. مجموعه 
بیســتون بــرای علاقه‌منــدان به 
تاریخ و باستان‌شناسی و همچنین 
افســانه‌های ایرانی محل بســیار 
مناسبی‌ است چرا که از دوران پیش 
از تاریــخ تا پــس از اســام در این 
مجموعه آثــاری پیدا می‌شــود و 
همچنین با افسانه‌ شیرین و فرهاد 

گره‌ محکمی خورده‌ است.
آن جا که فرهاد به خاطر عشــق 
شــیرین با خســرو پرویز ساسانی 
شرط می‌کند که کاخی در دل کوه 
بیستون بسازد و آبی که از پشت کوه 
جاری می‌شــود را به این طرف کوه 

انتقال بدهد...
بعد از گشتی در محوطه بیستون 
مشــغول به کار شــدیم. قــرار بود 
چهارصد تکه پارچه‌ی رنگی توسط 
400راهنمای گردشگری از سراسر 
کشور در بیســتون بالای سرها نگه 
داشــته شــود و پیامی را که روی 
پارچه‌ها نوشــته شــده بود انتقال 
دهند و توســط هلی‌شــات عکس 
و فیلم‌برداری شــود. پس مشغول 
مشخص کردن و جای‌گذاری روی 
زمین شــدیم. هوا هر لحظه بیشتر 
ابری می‌شــد و باد شدت می‌گرفت 
و برای بالای رفتن هلی‌شات نگران 

بودیم. تدارکات از هشت صبح تا پنج 
عصر به طول انجامیــد و در نهایت 
سایر راهنمایان آمدند و پس از دیدن 
مراسم و داستان‌های محلی که پای 
کوه بیستون اجرا شــد؛ پارچه‌ها را 
بالای سر گرفتند. با تمام نگرانی‌ای 
که داشــتیم هلی‌شات هم به خوبی 
بالا رفت و از پارچه‌هــای رنگی که 
شعار »کرمانشاه؛ ســرزمین صلح 
و دوســتی« را نقش بســته بودند 

تصاویری ماندگار ثبت کرد.
بعد از ضیافت شــام که هر یک از 
مهمانان لباس محلی اســتان خود 
را پوشــیده بودند و شــبیه مراسم 
بالماسکه‌ای با سبک و سیاق ایرانی 
بود روز سوم هم به پایان رسید و به 

محل اقامت خود بازگشتیم.
روز چهارم با مراســم اختتامیه 
آغاز شد و بعد از آن قرار بود بازدیدی 
از تاق بستان داشته باشیم و نهاری 
صرف کنیــم و از یکدیگــر در آنجا 
خداحافظی کنیم و این استان زیبا 

را ترک کنیم.
اما مــن تصمیم داشــتم دو روز 
بیشــتر بمانم تا ســایر اماکنی که 
هنوز ندیده بودم مثل مسجد جامع 
شافعی ‌ همچنین بازار کرمانشاه را 

بازدید کنم. 
روز پنجم از خواب به قصد بازدید 
این اماکن بیدار شدم متوجه شدم 
هوای سردی که در بیستون تجربه 
کــرده بودم باعث شــده ســرمای 
بســیار بدی بخورم و این شد که به 
کلینیکی رفتم و درمان را شــروع 
کردم. متاسفانه در تمام آن دو روز به 
خاطر این سرماخوردگی نتوانستم از 
هیچ جای جدیدی بازدید کنم و فقط 
لطف و مهمان‌نوازی بیشــتر مردم 
عزیز کرمانشاه را تجربه کردم که با 
آش ترخینه خوشمزه‌شان سعی در 

بهتر کردن حال من داشتند.
در روز ششــم تصمیم گرفتم به 
شــهرم باز گردم و بلیطی به مقصد 
رشت گرفتم.‌ هنوز چند کیلومتر از 
کرمانشاه دور نشده بودیم که اتوبوس 
خراب شــد و پس از دوبــار توقف و 
رسیدگی به ماشینی که مدام جوش 
می‌آورد متوجه تماس راننده با تعاونی 
مربوطه شدم که درخواست می‌کرد 
اتوبوس جایگزین بفرستد و تعاونی به 
ادامه‌ی مسیر با همین ماشین اصرار 
داشــت. و در حین همین تماس بود 
که متوجه شدم نه تنها ماشین مدام 
جوش می‌آورد بلکه ترمز هم به خوبی 
نمی‌گیرد و به گفته‌ خــود راننده در 
صورت ادامه مسیر جان بیست و پنج 

مسافر در خطر است...
پــس از اصرارهــای راننــده و 
بی‌توجهی تعاونی؛ راننده به مسیر 
خود با همان وضعیــت ادامه داد و 
سراســر وجودم اضطراب شده بود. 
شماره پلاک ماشــین به همراه کد 
تخلفش را پیامک زدم به پلیس راه 
و برای اطمینان تماس هم گرفتند. 
به مــن گفتند که حتمــا در پایگاه 
پلیس راه بعدی پیگیــری خواهد 
شد و ماشــین را متوقف می‌کنند. 
همین هم شــد. در پلیــس راهی 
که  در نزدیکی همدان بود ماشــین 
را متوقــف کردند و پــس از پرس 
و جو از ســایر مســافران حاضر در 

ماشین مطمئن شــدند که ماشین 
نقص فنــی دارد و گفتنــد اجازه‌ی 
ادامه‌ی مسیر با این ماشین نیست 
و تعاونــی باید ماشــینی از همدان 
بفرســتد و جایگزین این ماشــین 
کند. راننــده اما قبــول نمی‌کرد و 
اصرار می‌کرد ماشــین سالم است 
و این خانــوم اگر ناراحت هســت 
پیاده شــود! افســر توضیح میداد 
که وظیفــه‌ی راننــده و تعاونی به 
سلامت رساندن مسافران با ماشین 
سالم است و حق ندارند اینگونه در 
مورد مســافر صحبت کنند. پس از 
معطلی یک ســاعته و ساعتی که به 
دوازده شــب نزدیک می‌شد؛ تمام 
مســافران که تا لحظاتی قبل خود 
برای خرابی ماشین شاکی بودند بر 
سر من داد می‌کشیدند که ماشین 
سالم است و چرا معطلمان میکنی و 
دلخوش نباش به جایگزینی ماشین 
توسط تعاونی!! لحظات سختی بود. 
مســافرانی که وقت برایشان مهم 
بود اما جانشان نه و دوست داشتند 
ریســک کنند و با این تفکر که عمر 
دست خداســت با ماشین خراب به 
مســیر خود ادامه بدهنــد. پس از 
کشــمکش‌های طولانی مسافران 
تعهد کتبی نوشــتند و امضا کردند 
که ماشــین سالم اســت و به مسیر 
خود ادامه دادند! مــن اما در پلیس 
راه ماندم و حاضر نبــودم جانم را به 
خطر بیندازم. راننده‌ی اتوبوسی که 
حالا دیگر ماشــینش را ترک کرده 
بودم کرایه کرمانشاه تا همدان را از 
پولی که پرداخته بودم کم کرده بود و 
باقی پولم را بازگرداند و بلیطم را پس 
گرفت. با کمک پلیس‌های حاضر در 
آن پایگاه ســوار اتوبوس‌هایی که از 
آنجا به مقصد تهران گذر می‌کردند؛ 
شــدم و به تهران رفتم. هنگام تهیه 
بلیط برای رشــت طبــق تحقیقی 
که از ســایر تعاونی‌ها کردم متوجه 
شدم که آن راننده باید تمام پول‌ام 
را بازمی‌گرداند نه نصف آن را و نباید 

بلیط‌ ام را پس می‌گرفت. 
اگــر بلیــط ام را همــراه خود 
داشــتم می‌توانســتم از تعاونی‌ای 
که وظیفه‌اش تامیــن و جایگزینی 
ماشین ســالم بود و به وظیفه خود 
عمل نکرد شــکایت کنم اما حیف 
که از ناآگاهی من سواستفاده شده 
بود و بلیطم را گرفته بودند...با دلی 
که مملو بود از خاطرات زیبا و حس 
خوبی که در کرمانشاه تجربه کرده 
بودم و همچنین غم و سرشکستگی‌ 
به خاطر آن مســافران سهل‌انگار و 
قانونی که بدون بررسی فنی ماشین 
و تنهــا با یــک تعهد کتبــی کوتاه 

می‌آید؛ به رشت بازگشتم‌.

کرمانشاه خانه‌هایش ویران شده و عزیزانش را از دست داده است

دیار مردمانی بی‌لبخند، اما میهمان‌نواز 
تنها چند ماه از زلزله‌ ویرانگر کرمانشاه گذشته بود و من برای سفری کاری به این استان دعوت شده بودم؛ حضور 

در گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور. همیشه دوست داشتم به این استان سفر کنم، اما هر بار به علتی 
شرایطش پیش نیامده بود. این بار اما؛ خیلی دل و دماغ این سفر را نداشتم. یعنی دوست نداشتم اولین دیدار من با این 

سرزمین در چنین زمان و شرایطی باشد. هنگام زلزله پدرم به دلیل مأموریت در سرپل‌ذهاب بود و سه روز طول کشید تا 
توانستم خبری از او بگیرم؛ به همین دلیل کاملا  درک می‌کردم دیاری که خانه‌هایش ویران شده، عزیزانش را از دست داده 

و با بازماندگانش برای زنده ماندن و زندگی ساختن می‌جنگد؛ چه حال و هوایی دارد؟

نگاه

غار آبی قوری قلعه، یکی 
از غارهای بسیار زیبای 

کرمانشاه است و به دلیل 
قدمت آن از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است

مجموعه بیستون برای 
علاقه‌مندان به تاریخ و 

باستان‌شناسی و همچنین 
افسانه‌های ایرانی محل 

بسیار مناسبی‌ است چراکه 
از دوران پیش از تاریخ 
تا پس از اسلام در این 

 مجموعه آثاری 
پیدا می‌شود

پگاه دهدار، راهنمای گردشگری

 وقتی دختران دل 
به جاده می‌سپارند...

حتمــا از بزرگ‌تر‌هــا مخصوصا مــادر و 
مادربزرگ‌ها زیاد شــنیدیم که »زمان قدیم 

اینطوری نبود«.
آره درســته. زمان قدیم اینطــوری نبود. 
الان خیلــی چیزهــا تغییر کــرده. خیلی از 
هنجارهــا از بین رفتــه و هر روز بیشــتر رو 
به دنیــای مدرنیته در حرکت هســتیم و در 
کنارش ما انسان‌ها بیشــتر با این قضیه که هر 
 کداممان مثل اثر‌های انگشت متفاوت هستیم 

کنار می‌آییم. 
مثلا قبلا اینطور بود که پسرها باید می‌رفتند 
دکتر، مهندس یا خلبان بشوند و دخترها هم 
که اصلا چه معنی داره بروند دانشگاه! دخترها 
می‌رفتند کلاس گلدوزی و خیاطی. و آشپزی 
یاد می‌گرفتند و منتظر شــاهزاده‌ی سوار بر 
اسب ســفیدی می‌ماندند که بیاید و با آن‌ها 
ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد و البته که 
 هزینــه و خرج‌های زندگی دختــر خانوم هم 

با همان شاهزاده بود.
اما کم کم این داســتان تکــراری رنگ و 
بوی تفاوت گرفــت. مثلا کمی که گذشــت 
یک عده‌ی دیگر از دخترها هم اضافه شــدند 
که رفتند دنبال تحصیلات و شــغل تا بتوانند  
 در هزینه‌هــای زندگی مشــترک با همســر 

خود شریک باشند.
حالا اما مدتی هســت که یک دسته سوم 
هم اضافه شده. دخترانی که منتظر شاهزاده 
نیســتند و تمام اولویت و شانس خوشبختی 
خودشان را در ازدواج نمی‌بینند. مثل دسته‌ی 
دوم تحصیل کرده اند و شغل و درآمد شخصی 
خودشان را دارند. اما متوجه شدند که تنهایی 
هم می‌تواننــد از زندگــی لذت ببرنــد و به 

خواسته‌هایشان برسند. 
از بین این دسته عده‌ای هستند که تصمیم 
گرفتند شــهرهای مختلف دنیــا را ببینند و 
گاهی حتی تمــام زندگیشــان در یک کوله 
بر پشتشــان خلاصه شده اســت. اما از تمام 
بحث‌های برابری جنســیتی هم که بگذریم 
می‌دانیم همیشــه جنس زن از جنس مرد در 
معرض خطر بیشــتری قرار دارد. پس چه کار 
کنیم تا به عنوان یک زن در ســفر، مخصوصا 
سفرهای انفرادی از امنیت بیشتری برخوردار 
 باشــیم و کمترین خطــر را بــرای خودمان 

ایجاد کنیم؟
لباس و همچنین نــوع آرایش در این مورد 
بســیار مهم اســت. خیلی خیلی مهم هست 
که مــا از خودمان به افراد حس انســان بودن 
بدهیم تا حــس زن بودن. لباس‌های گشــاد 
هم میتواند به ما در این زمینــه کمک کند و 
 هم اینکه برایمان راحتی و خســتگی کمتر به

 ارمغان بیاورد.
در سفر یک حلقه در دست چپ و همچنین 
آماده در ذهنمان از همسری که در  یک داستان ِ
 شهر مقصد منتظر شما هست می‌تواند از شما 

بسیار حفاظت کند!
وقتی در شهر یا جاده‌ای هستید که مسیرها 
را نمی‌شناســید حتی اگر ســوار تاکســی یا 
آژانس هســتید چک کــردن راه‌هــا بر روی 
گوگل‌مــپ و اطمینــان ازاینکــه مســیر را 
درســت طی می‌کنید می‌تواند به احســاس 
امنیت بیشــتر در آن ماشین بســیار کمک 
کند و اگر لحظــه‌ای پیش آمد که از مســیر 
 خارج ‌شــدید پیش از آنکه  بســیار دیر شود 

متوجه می‌شوید.
اطلاع دادن از مکانی که در آن حضور دارید 
و همچنین مکانی که قصد رفتن به آن را دارید 
به صورت مرتب به یکی از اعضای خانواده هم 
می‌تواند درصد ریسک را کاهش دهد و به شما 
این اطمینان را بدهد کــه در صورت بی‌خبر 
بودن از شــما و وقوع حادثه افــرادی از محل 
شما اطلاع دارند و به جستجوی شما خواهند 

پرداخت.
راه‌هــای بســیاری وجــود دارد بــرای 
آن‌که ریســک ســفر برای یــک زن تنها در 
ســفر کمتر شــود که مواردی را نام بردم. اما 
همیشــه ســفرهای گروهی به میــزان قابل 
توجهی این ریســک‌‌ها و خطــرات را کاهش 
 می‌دهنــد و می‌تــوان بــا خیــال آســوده‌ 

بیشتری سفر کرد.
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